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 ای برای طرحمشروطه شیعی؛ نظریه
 
 
 
ــد       ٢۵/٨/٨٨: تاریخ دریافت  ــاریخ تأییـــ  :تـــ
١١/١٠/٨٨  

 فرسیدمحسن طباطبایی
 

و غبار سرنوشت آن گـم       اهمیت واقعة مشروطه در گرد    
/ شد و چالش نظري آن در بـستر تـاریخ اندیـشه دیـني               

هاي فقهي آن تداوم نیافـت        مناظره. ایراني جاري نشد  
هاي توصیفي ـ تحلیلي پـس از آن رنـگ و بـوي      هشو پژو

تـلاش ایـن    . علوم اجتماعي و سیاسي را به خود گرفـت        
نوشتار، ارائه الگویي فقهي براي بررسـي مـشروطه و          
تأكید بر سپهر دیني این تحول و لزوم توجـه بـه ایـن              

 .سنت، در حل مشكلات امروز است
 

ــدي  واژه ــاي كلی ــائیني،  :ه ــیعه، ن ــه، ش  فق
 .یت، امتمشروطه، ولا

                                                
 دانشگاه باقرالعلوم حوزه علمیه قم و دانشجوي دکتري علوم سیاسیوختهآمدانش �  
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 مقدمه
اگر چه غناي فقه شیعه در حوزه عمومي بـه          
اندازه وسعت آن در زمینه حقوق فـردي بیـان          

هاي فقهـي در      نشده است، اما در لابلاي اندیشه     
زمینه چیستي و چگونگي حكومت مـشروع در عـصر          

در یـك   . هاي گوناگوني وجود دارد     غیبت، ایده 
ا ر) تـشیع (سو نظریاتي وجود دارد كه اسـلام        

دانـد و از اسـاس بـا دخالـت            دین حكومت نمـي   
ایدة دیگر، وجود   . شریعت در سیاست مخالف است    

كنـد و      مطلوب را در عصر غیبت نفي مـي        حكومتِ
قائل است كـه دوران غیبـت، دوره حرمـان از           

تـوفیقي در همـه        وجود معصوم است و ایـن بـي       
ها، و از جمله اجتماع و حكومت نیز بروز           عرصه

ــور دارد؛  ــت،  و ظه ــصر غیب ــن رو در ع از ای
دسته . وگو در این زمینه نیست      نیازي به گفت  

دیگر، ره به سوي سلطنت شـیعي بـرده و تـلاش            
اند تا بـا تئـوریزه كـردن همكـاري بـا              كرده

حكومت موجود تحت عناوین همكاري شمـشير و قلـم،          
Дفعلــي  مــأذون، بــه آن مــشروعیتِیــا ســلطان 

ق بدهنــد؛ هــر چنــد كــه مــشروعیت بالاســتحقا
ولایـت  . كماكان مربوط به حكومت معـصوم اسـت       

هاست كه با توجه به       فقهاء نیز از جمله تئوري    
هـاي    كاربردي شدن آن در دوره معاصر، قرائـت       

 .گوناگوني از آن به وجود آمده است
رسـد الگـوي دیگـري تحـت عنـوان            به نظر مي  

از متـون علمـاي     » شیعي«با ویژگي   » مشروطه«
 بــه نــوعي، ســلف قابــل بازســازي باشــد كــه

تـلاش  . راهگشاي عمل امروزي نیز خواهـد بـود       
/ وران معاصـر در تبـیين قـرائتي دیـني             اندیشه

توجه   فقهي از نقش و دخالت مردم در حكومت بي        
تردید، مباحثي    پذیر نیست و بي     به سنت، امكان  

طـرح شـد،    » مشروطه«كه در موافقت یا مخالفت      
ه اگر چ . روي معاصرین است    یكي از تجربیات پیش   

منشأ این گفتمان از دوره مـشروطه و مشخـصاً          
نائیني است، امـا منطـق      » تنبیه الامه «رسالة  
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 آن را   آهنگي و انـسجامЮ     دروني این نظریه، هم   
دارد كه وراي زمان و مكان مولدش به نـشو و           

تلقـي فقیهانـه نـائیني از       . نما ادامـه دهـد    
ــه و   ــازخواني فق ــراي ب ــلاش وي ب ــت و ت حكوم

 آن در راســتاي تــشكیل هــاي بازیــابي ظرفیــت
حكومتي مشروطه و شرعي در عصر غیبت، و تداوم         

محمد باقر صدر   سید  و تحول این نظریه در آراي       
الدین، زیر سایه سـنگين شكـست         و محمد مهدي شمس   

االله   مشروطه تاريخي و جدال نـائیني و شـیخ فـضل          
نوري به دست فراموشي سـپرده شـده اسـت؛ در           

 در خاستگاه فقهي    كه درخشش اندیشه نائیني   حالي
تأملات او و تلاش وي در ايجاد سازوكاري بـراي          

 .تبدیل قانون شرع به نظام حقوق مدون است
هاي بـسیار دربـاره واقعـه         كه تحلیل در حالي 

ها درباره تئوریسين آن      وگو  مشروطه و برخي گفت   
انجام شده، تا كنون مكتـب فكـري ایـشان بـه            

ررسـي  مورد ب » نظریه«صورت منسجم و با تلقي      
غلبه سپهر تاريخي مـشروطه     . قرار نگرفته است  

و گره زدن سرنوشت نظریه با آن چه در واقـع           
رخ داد، بــه مــانعي در فهــم ایــن نظریــه و 
تفاوت آن با دیگر اَشكال حكومت فقهي، تبدیل        

بـا وجـود آنكـه چـالش دو جنـاح           . شده اسـت  
مــشروطه، چالــشي دیــني بــود و از تفــاوت در 

گرفـت، امـا پایـانД        مباني فقهي سرچـشمه مـي     
ناخوشایند مشروطه و بر دار شدن شیخ شـهید،         

اي ساخت كه كمـتر كـسي         مشروطه را میوه ممنوعه   
به طرح و تبیين آن از منظر فقهي خطـر كـرده            

چنان چه خواهیم دید، عدم تبـیين فقهـي         . است
مشروطه، راه را بـراي مـصادرة آن بـه نفـع            

یك نظریات مختلف چپ و راست باز گذاشته و هر          
دون توجه به منازعات درون منطقي مـشروطه،        ب

 .اند  شده از زعم خود یار آن
نظر از این كه چه بر سر         رسد صرف   به نظر مي  

به حیات  » نظریه مشروطه «مشروطه تاريخي آمد،    
خــود ادامــه داد و توأمــان در آراي فقهــا، 
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بازسازي شد، اساسي نو در فقه سیاسـي شـیعه          
ا در ایــن ریــزي كــرد و دیــدگاه فقهــ پایــه

پــارادايم در خــصوص چگــونگي حكومــت در عــصر 
غیبت، محدوده امـور حـسبه، جایگـاه عقـل در           
نظام تشریع، وظایف اجتمـاعي مجتهـدین، تحـول         

چنـان چـه قـادر بـه فهـم روش فقهـي             . یافت
هاي نائیني و رهروان او در این عرصـه           استدلال

» مـشروطه شـیعي   «شويم، امكان بازسازي نظریه     
 . كنوني وجود داردبنابر اقتضائات

 
 لیلالگوهاي تح

ضرورت تبیين فقهي مشروطه، ناشي از ظرفیـت        
كثـرت  . گویي اسـت    بالاي این نظریه براي پاسخ    

مراجعه به مشروطه و تازگي تحقیقـات منتـشره         
در این زمینه، نشان از پویـایي و اهمیـت آن           

غفلتي كـه   . ایراني دارد / براي اندیشه شیعي    
مشروطه شـده؛ موجـب      بازخواني فقهي    صدر خصو 

گزیده بیني و كژتابي در فهم واقعه مشروطه و         
حرمان جامعه شیعي از پتانسیل فته درون آن        

 .شده است
ــا     ــشروطه ب ــه م ــوبي در زمین ــات خ تحقیق

ــاریخ ــاي ت ــه  رویكرده ــاري، جامع ــي،  نگ شناس
ــت  ــده اس ــام ش ــستي انج . پوزیتویــستي و ماركسی

تــاریخ «نگــاراني از قبیــل نویــسندة  تــاریخ
، »واقعیـات اتفاقیـه   « و   ١»اري ایرانیان بید

مشروطه را به تنزل پادشاهان قجري و ظلـم و          
چنـان چـه شـریف      . اند  فساد ایشان فرو كاسته   

 :نویسد كاشاني مي
گذراني و خودكـامگي پادشـاه، واگـذاري          خوش

امتیازات بـه اتبـاع بیگانـه و گـشوده شـدن            
هاي ایران به روي كالاهاي خـارجي سـبب           دروازه

ام رعایاي ایران از اعلي و ادني، در        شد كه تم  
تكالیف زندگاني به سـختي افتـاده و مـردم از           
حكومت متنفر گردند؛ لاجرم موجب شد كـه بعـضي          
از علما و برخي از طـلاب و سـادات و جمعـي از              

 ٢.تجار و كسبه همراه شده و مطلب بالا بگيرد
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ها به ندرت از سطح وقایع فراتر         این نوشته 
از » تاریخ مشروطه ایران  «ر  كسروي د . روند  مي

وي كه نـسبت    . شود  گران محسوب مي  زمره همين تحلیل  
تجـار، روحـانیون،    (به نقش طبقـات اجتمـاعي       

در جریـان مـشروطه     ) وران  روشنفكران و پیـشه   
 :گوید آگاهي داشت، در خصوص نقش روحانیون مي

هاي خود را     اي چون خواست    از روحانیون، دسته  
پس از چنـدي، خـویش      نیافتند  ) مشروطه(در آن   

را از ضت كنار كشیدند و یا حتي به مخالف بـا            
دیگري از طریق مسالمت و      آن برخواستند و دسته   

 ٣.گشتند كاري خارج نمي محافظه
نزد این دسته از نظریات كـه بـه اقتـضاي           

هـاي    نگـاري خـود، از توصـیف داده         روش تاریخ 
روند، تاریخ مفهومي و تاریخ       تاريخي فراتر نمي  

 . مفاهیم شناخته شده نیستتحول
اي از نویسندگان تاریخ مـشروطه نیـز          دسته

ول ماركسیـسم ارتـدكس     ص ـمقلدان تُنُك مایـة ا    
هستند كه تجار و بورژوازي نوظهور ایراني را        

 به نظر آا ایـن      ٤.دانستند  رهبران مشروطه مي  
انقلاب بایـد راه انقـلاب پـرولتري آینـده را           

نظـر    ویسي، صـرف  ن  این نوع تاریخ  . كرد  هموار مي 
از عدم مطابقت با واقعیـت جامعـه ایرانـي،          

زدایي   بخشي از استراتژي سوسیالیزم براي آگاهي     
در مناطق نفوذ امپراطـوري روسـیه بـود كـه           

هاست اثر معتنابهي از ایـن دسـت مـشاهده            مدت
 ٥.شود نمي

تحلیل مشروطیت، ذیل تاریخ روشنفكري ایران      
وجه شرعي  نیز مؤید دیگري بر نادیده انگاشتن       

هاي فریدون آدمیـت ـ كـه     نوشته. مشروطه است
هـا    تـرین پـژوهش     تـوان مهـم     مجموع آا را مـي    

درباره تاریخ مشروطیت ایـران دانـست ـ بـه     
طور عمـده در قلمـرو تـاریخ و در مـواردي،            

بدیهي . گيرد  تاریخ روشنفكري در ایران جاي مي     
اي در قلمـرو      است كه تاریخ روشنفكري، ناحیه    

ــشه ا ــاریخ   اندی ــشه، ت ــاریخ اندی ــت و ت س
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نویسي كه دریافت عـام       تاریخ. روشنفكري نیست 
و شاملي از تاریخ اندیشه در ایران نداشـته         

هاي تـاریخ روشـنفكري را        تواند گره   باشد، نمي 
تاریخ روشنفكري در ایـران، تـاریخ       . بگشاید

ایدئولوژي است، و همين امر موجب شد كه تاریخ         
ارد نشود؛ اگـر    اندیشه در نظام تولید علم و     

تواند پرتویي بـر تـاریخ        چه تبیين اندیشه مي   
 .روشنفكري بیفكند، اما عكس آن صحیح نیست

انــد بــا  برخــي از پژوهــشگران ســعي كــرده
شناســي سیاســي بــه فهــم  گــيري از جامعــه بهــره

آن مشروطه  . مكانیسم تحولات مشروطه نائل شوند    
اي در گسترده نظام جهاني بررسي        را چون پدیده  

هـاي اقتـصاد جهـاني         و تـأثير دگرگـوني     كرده
ــرمایه( ــي س ــالوده ) داري غرب ــر ش ــاي  را ب ه

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسـي ایـران        
بدین ترتیب، تحلیل   . اند  مورد توجه قرار داده   

تري از جریان تاریخ معاصر ایران و از          گسترده
هـاي    نوشته. اند  جمله ضت مشروطیت ارائه نموده    

 از این   ٨ و حسين آبادیان   ٧ني یزدا ٦آبراهامیان
روشن كردن زوایـاي مبـهم تـاریخ        . زمره است 

ــكافانه از     مــشروطیت و ارائــه تحلیــل موش
هـاي طبقـاتي، از جملـه نكـات مثبـت و              تعارض

ارزنده این روش مطالعـاتي اسـت، امـا عـدم           
توجه كـافي بـه مباحـث اندیـشه مـشروطیت از            

 .هاي آن است محدودیت
 بـر مقولـه فرهنـگ       ها  اي از همين پژوهش     دسته

شكـست  «ایرانیان متمركز شده و با سئوال از        
سعي دارنـد از سرشـت و سرنوشـت آن          » مشروطه

» تـضاد ملـت و دولـت      «در نظریه   . مطلع شوند 
 و  ١٠جـان فـوران   » مقاومت شكننده  «٩كاتوزیان

آجوداني، آن چـه بیـشتر از       » مشروطه ایراني «
همه قابل مشاهده است، توجه به فرهنگ سیاسي،        

یات، ادراكات یا منش ایرانیـان در عـصر         روح
توزیان بـه دور محتـوم و       ادكتر ك . مشروطه است 

استبداد ـ شـورش ـ    «مكرر تاریخ ایران، یعني 
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وي در . یابـد  دست مـي » هرج و مرج ـ استبداد 
اي بـراي فرهنـگ و        كننده  این دور، اهمیت تعیين   

اي را    روحیات ایرانیان قائـل اسـت و جامعـه        
 و هم   هفهمید  هم آزادي را نمي   كند كه     ترسیم مي 

در مواجهه با هرج و مرج، حسرت اسـتبداد را          
جان فوران، بیش از همه چیز به       . خورده است   مي

ساختارهاي سلطه و نقش ویرانگر عوامل بيروني       
كه در ایت، در تعامل با مقاومت ایرانیـان         
در مقابل استبداد، باعث شـكنندگي آن شـده،         

میان، آجوداني بـا    در این   . اشاره كرده است  
صراحت بیشتر و با نگـرش سـلبي، اساسـاً شكـست            

كـژ فهمـي ایرانیـان از       «مشروطه را نتیجـه     
تنــاقض «یــا بــه تعــبير وي » مقولــه مــشروطه
یـابي ایـن      در ریـشه  . داند  مي» مشروطه و تجدد  

عدم درك یا درك نادرست، آجوداني بـه تلقـي          
شیعه به عنوان یك عامل تعیين كننـده اشـاره          

 :كند مي
ــت،  ...  ــت و مل ــوم دول ــد مفه ــاختار جدی س

گونه كه در مشروطیت ایران شكل گرفته بود،          آن
تماماЀ مبتني بود به ساختار تلقي شیعه از ملـت          

تا این ساختار از طریق زبان، زبـان        . و دولت 
هاي متفاوت به درستي فهمیـده        تاريخي، و برداشت  

كردنـد    شد، رویدادهاي تاريخي، زبان باز نمـي        نمي
تناقض تجدد و مشروطیت ایران را بـه نمـایش          تا  

 ١١.بگذارند
تحقیقاتي از این دست در پي تقریر الگـویي         
براي دیروز، امروز و فرداي جامعـه ایرانـي         
هستند تا بتوانند ضمن توجیه گذشته، وقـایع        

در كنـار عـدم     . بیني كننـد    آینده را نیز پیش   
تطابق این نظریات با كلیـت مـشروطه، اطـلاق          

اطع مختلف تاریخ ایران بـا مـشكلات        آا بر مق  
 .جدي مواجه است

آجوداني تلاش كرده تـا مـشروطیت را همچـون          
 و در ایـن     ١٢.مقدمه انقلاب اسلامي توضیح دهـد     

زبـان  «منـابع و    » خـواني   ناهمزمـان «میان به   
توانـست    آن چه مـي   . توجهي نكرده است  » تاريخي
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خواهي و قابـل تـداوم        نقطه قوت جنبش مشروطه   
تلقي دیني از   (ه نقطه مطلوب باشد     تا رسیدن ب  

، در نظر آجوداني نقطه ضعف و عامـل         )مفاهیم
 .شكست آن شده است

در مجموع، رویكردهاي فوق، واقعـه مـشروطه        
را با نفي، نقد یا نادیـده انگاشـتن مبـاني           

ناتواني تئوریك  . اند  فقهي مشروطه تحلیل كرده   
آا در توضیح چالش دروني مشروطه كاملاд محسوس        

این نادیده انگـاري، زمینـه را بـراي         . تاس
تبدیل كژتـابي بـه تحریـف تـاریخ و مـصادره            

جا كه برخي   گذارد، تا آن    مواریث شیعي باز مي   
با نقل قول ذیل از طرف شیخ فـضل االله نـوري،            

هـاي خـود، تهـي و         عملاд مشروطه را از پشتوانه    
 .كنند منحرف مي

 نه من یك مرتجع بودم و نه سید عبداالله و سید          
محمد مشروطه خواه، مسئله صرفاЀ ایـن بـود كـه           

ند بـر مـن تفـوق جوینـد و مـن            تخواس ـ  آا مي 
خواستم بر آا برتـري یـابم و هـیچ مـسئله              مي

 ١٣.ارتجاعي یا مشروطه در میان نبود
اي منسجم از مشروطه و مبـاني         فقدان نظریه 

فكري فقهاي فعال در ایـن عرصـه، زمینـه را           
هـاي نظـري      ن چالش تری  براي تاراج یكي از مهم    

گرایي   فقه سیاسي شیعه به نفع روشنفكري، غرب      
اي   واره  بیـان طـرح   . باز گذاشـته اسـت    ... و  

فقهي از مشروطه، مرزبندي مناسبي براي شناخت       
 .هاي دروني آن است مشروطه و چالش

هاي فوق كه بر مسائل برون        نظر از تحلیل    صرف
اي براي تحلیل مشروطیت اتكا داشـتند،         اندیشه

دار مـسائل     ن دسته از نظریـاتي كـه داعیـه        آ
نظري هم هـستند، بـه ایـن بخـش از مـشروطه،             

 طیــف ایــن در یــك ســرД. انــد تــوجهي نداشــته
ها، آرایي وجـود دارد كـه بـا بـدبیني             پژوهش

هـاي نـائیني، اسـاس مـشروطه را           نسبت به تلاش  
در این تلقـي،    . داند  مي» دفع فاسد به افسد   «
ــشروطه« ــصدر » مـ ــشتق از مـ ــری«مـ و » طهشـ
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خریطـه  «،  »قرطاس بازي «مساوي  » زدگي  مشروطه«
احمد فردیـد بـا     . است» جریده زدگي «و  » زدگي

 :كند این مقدمات، مشروطه را چنين ارزیابي مي
سير تاریخ و حوالت تاريخي و تبلیغـات چنـان          

چه بر مشروطه چيرگي پیدا كرد، همـان        بود كه آن  
 زدگي مضاعف و    غربزدگي و نیست انگاري و طاغوت     

زدگي مـضاعف بـود و        مكر لیل و ارزدگي و فلك     
منورالفكري با همـه لـوازم آن و قبـل از همـه             

؛ با انقـلاب مـشروطه اسـت كـه          ...قبله یهودي 
زدگان نسبت به یكدیگر و نسبت به         ولایت مشروطه 

زدگـان، بـه ولایـت شـیطاني          خداي این مـشروطه   
گردد و این خود، بـا دفـاع از ـضت             منقلب مي 

خـــــــواهي و برابـــــــري و  اديآزادي و آز
 ١٤.خواهي برابري

برخي از علمـا ناخودآگـاه      «در این تحلیل،    
به وسیله متجددین جهان اسلام گمراه شـدند و         

آـا  .  درگـير شـدند     فعالانه در انقلاب مشروطه   
آل،   رژيم مشروطه را در عصر فقدان حكومت ایده       

آهنگ بـا ضـوابط اسـلام         بهترین نوع حكومت و هم    
 تنزیـه الملـه    و   تنبیه الامه كتاب  دانستند و     مي

 نائیني، ناآشنا   ١٥.نائیني، كمال چنين فكري بود    
هواي اصـالت بـشر     «به مباحث غرب و تحت تأثير       

این هوا  «قرار داشت و    » كه از غرب آمده بود    
 ١٦.»در مباحث علم اصول او هم تأثير كرده بود        

مدد بـه   «هاي ناآگاهانة علما      نتیجة این تلاش  
» خ ایران و غربي شـدن شـرق       تقدیر غربي تاری  

 .بوده است
این دیـدگاه نـه در روش و نـه در محتـواي             

بیند،   اي را براي الگوگيري نمي      مشروطه، اندیشه 
بلكه مرور مشروطه صرفاً جهـت عـبرت تـاريخي و           

تلاش علما، بـه ویـژه      . جلوگيري از تكرار است   
خواهان، كوششي ناآگاهانه و تحت القاء        مشروطه

اي جز غربزدگي مـضاعف       تیجهمتجددین بود كه ن   
 .به دنبال نداشت

برخي دیگـر از پژوهـشگران، روش فقیهانـه         
چـون نـائیني    «: نائیني را رد كرده و معتقدند     
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از یك سو میزان و عمق نو بودن مفاهیم جدید          
داند و از سوي دیگر، این مفاهیم         غربي را نمي  

شمـارد و نیـز بـه         را اصولاд اسلامي و خودي مـي      
فقیه سنتي است و تحولي اساسـي در        دلیل این كه    

بنیادهاي فكري و اعتقادي و ایـدئولوژیك او        
صورت نگرفته، كوشش كرده است كه در چـارچوب         

ــه راه   ــه ب ــول فق ــه و اص ــتگاه فق ــل و  دس ح
اصولاд پدیـده   ... گشایي مشروطیت دست بزند     گره

حكومت و دولت، موضـوعاً و بـه صـورت عـیني و             
در چـارچوب   واقعي، یك موضوع دیني نیـست تـا         

فقه به  . كلام و فقه و فقاهت، قابل طرح باشد       
تواند بـه     پردازد و نمي    احكام فرعیه شرعیه مي   

فقهـي دیـدن    . پدیده حكومت و قدرت نگاه كند     
بـا  . آفـرین اسـت     مسئله مهـم حكومـت، مـشكل      

پــذیرفتن مبــادي كلامــي و فقهــي هــزار ســاله 
 آدمیـت   ١٧.»توان به مصاف مسائل تازه رفـت        نمي

ي روشنفكري خـود، تحلیـل نـائیني را         هم در مش  
داند و آن را از این جهت كـه           قانع كننده نمي  

یك توجیه شرعي بـراي نظـام مـشروطگي اسـت،           
 :وي معتقد است. داند داراي ضعف مي

استدلال نائیني در رد قضیه استبداد دیـني،        «
سیاسي و عقلـي محـض اسـت و دیانـت را كنـار              

تدلالش د، در توجیه شرعي مـساوات هـم اس ـ          مي
 ١٨.»مضبوط نیست

فروشي تلاش نائیني، اندیـشة       برخي نیز با كم   
مـراد  «او را در قیاس با غرب قرار داده كه          

چــه در غــرب نــائیني از مفهــوم آزادي بــا آن
هـا از طریـق       گذشـت، مغـایر بـود و غربـي          مي

هـا    استدلالات دیني بـه ضـرورت برابـري انـسان         
بــر ایــن اســاس، اندیــشه . » بودنــد نرســیده

نظریه استبداد دیـني    «یني، فاقد اصالت، و     نائ
را نائیني از كواكبي و او هم از غـرب گرفتـه            

 پرسش از مشروطیت براي نـائیني معنـا         ١٩.»است
كند كه موضـوعي را       نداشته و وقتي وي ادعا مي     
داند و چیـزي بـراي        كه به آن مسبوق نیست مي     
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پرسش وجود ندارد، در واقـع، اصـل پرسـش را           
آمیز   یجه این قیاسات، تناقض   نت. كند  معدوم مي 

این دسته به صـورت     . دیدن اندیشه نائیني است   
چه طـور بعـد از بـه        «كنند كه     جدЅي سئوال مي  

كار بردن مفهوم عقل مستقل از سـوي نـائیني،          
وي از مفــاهیم شــرعي ماننــد امــت اســتفاده 

 تأسیس كـرد    یتوان حكومت   كند؟ یا چگونه مي     مي
رآیند وظایف  كه به قول نائیني در ذات خود، ب       

نوعیه جامعه است، اما در عـين حـال، قـانون           
 ٢٠»اش موافق با مقتـضیات مـذهب باشـد؟          اساسي

ها بدون توجـه بـه مبـاني فقهـي و             این تحلیل 
اصولي نائیني و منطق دروني مشروطه، و در عـين          
حـــال، بـــراي حفـــظ نـــائیني در اردوگـــاه 

برنـد    خواهي، او را چنين تأویـل مـي         دموكراسي
یست اصول و چارچوب قـوانين حـاكم        ممكن ن «: كه

بر جامعه بشري توسط یـك تـن و بـراي همیـشه             
تعیين شده باشد؛ به نحوي كه نیاز بـه دخالـت           
عقل مستقل كه نماینـده عـام و قـواي نوعیـه            
جامعه اسـت، در تـدوین آـا احـساس نـشود؛            

اي كه به گمان ما اعتقاد حقیقي و باطني           قضیه
 ٢١.»داده است نائیني را تشكیل مي

ها، آا كه مـشروطه را        در مقابل این تحلیل   
دانند نیـز صـرفاً بـه         داراي خاستگاه دیني مي   

تعریف و تمجید و بعضاً توصیف، بسنده كـرده و          
گاه مباني فقهي این اندیشه بررسي نـشده          هیچ
براي برخي از آـا نـائیني از آن جهـت           . است

اي را مقابـل      جالب بود كه توانسته بود جبهه     
 .ن ايجاد كندروشنفكرا

ايجاد نظـم اجتمـاعي     (نائیني بين مشي فقهي     «
پایه   و تجددطلبي بي  ) براساس دیدگاه فقه سیاسي   

تفـاوت قائـل    ) هاي بیگانـه    گرایش به فرهنگ  (
همچنين حالت تفریع و تطبیـق قواعـد كلـي          . شد

اط و بــدعت و تــشریع جــدا قــفقــه را از الت
 ٢٢.»كرد

 در  الـدین   مروري بر آراي نائیني، صدر و شمس      
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و نیــز » تحــول گفتمــان سیاســي شــیعه«كتــاب 
بـه چـشم    » هـاي دولـت در فقـه شـیعه          نظریه«
در كتاب اول به نسبت دانـش سیاسـي         . خورد  مي

شیعه با قدرت سیاسي و شرایط تاريخي اجتماعي        
پیدایي آن پرداختـه شـده اسـت؛ در نتیجـه،           
نویسنده در بررسـي دوره مـشروطه بـا ايجـاد           

ــدگاه  ــين دی ــل ب ــش تقاب ــاي م ــان و  روطهه طلب
هاي هر یك در      كند پاسخ   خواهان، سعي مي    مشروعه

زمینه مسائلي مانند مبناي مشروعیت حكومـت،       
ــانون و   ــري، ق ــت، آزادي، براب ــواع حكوم ان

اگر چه وي   . جایگاه ولایت فقها را توصیف كند     
تأسـیس یـك مبنـاي جدیـد        «تلاش نائیني را در     

بـه  » مشروعیت قدرت سیاسي در اندیـشه شـیعه       
سـتاید، امـا     مـي ٢٣»وعیت الهـي ـ مردمـي   مشر«

خاستگاه فقهي این تأسیس و لـوازم اصـولي آن          
محسن كدیور هم نـائیني را در       . كند  را بیان نمي  

مرحله سوم تطور فقه سیاسي شیعه و تحت عنوان         
كند، و سید محمد      بررسي مي » مشروطیت و نظارت  «

خلافـت مـردم؛    «باقر صدر را تئوریسين نظریـه       
 و محمد مهدي شمس الـدین را در         »نظارت مرجعیت 

با . كند  تحلیل مي » دولت انتخابي اسلامي  «قالب  
بندي و    كه نویسنده، هدف خود را دسته     وجود آن 

هـاي دولـت در فقـه شـیعه بـا             مقایسه نظریه 
یكــدیگر، آشــنایي بــا مبــادي تــصوري و     

هاي مضمر و مباني تصدیقي هـر نظریـه           فرض  پیش
بـسیاري از    اما به ناچـار در       ٢٤.كند  بیان مي 

موارد به توصیف اجمالي بسنده كرده و از بیان         
استدلالات و تحولات فقهي در هر نظریه بازمانده        

كه كوشـشي در راسـتاي فهـم        است؛ به علاوه آن   
اي منسجم    مباني مشترك این آرا و تدوین نظریه      

 .و فراگير صورت نپذیرفته است
برخــي از پژوهــشگران از دور، اهمیــت متــد 

اي جدیـد را درك        در ترسیم نظریه   فقهي نائیني 
ما توانایي بیان فقهي این نوآوري      اكنند،    مي

هـا كـه سـید جـواد          در این تحلیل  . را ندارند 
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شود، گفتمـان     طباطبایي، سردمدار آن محسوب مي    
و نـوعي   » چالش سـنت و تجـدد     «نائیني در قالب    

 ٢٥»همسازي اندیشه كلاسیك و معرفت سیاسي جدید      «
ایي در این زمینه تـصریح      طباطب. شود  تحلیل مي 

 :كند مي
 مبتني بر   ایضاح سرشت اسلام، به عنوان دیانتِ     

. شریعت، نخستين گـام در فهـم و تفـسير آن اسـت            
خواهي، چنين فهمـي      تنها با پيروزي جنبش مشروطه    

از اسلام پیدا شد و تبدیل قانون شرع به نظام          
توانـست    حقوق مدون، یگانه كوششي بود كـه مـي        

 ير اسـلام، بـه عنـوان دیانـتِ        تفـس . صورت گـيرد  
شریعت، تنها با تكیه بر منـابع و ابزارهـاي          
مفهومي علوم اسلامي مانند توضیح منطقه فـراغ        

پـذیر    توانست امكـان    شرع و بسط مبناي عرف، مي     
 ٢٦.شود

نظریه نائیني از آن جهت براي طباطبایي در        
اوج است كه براساس فرضیه وي، حقوق شـرع در          

ي ایران قرار داشـت و      كانون نظام سنت قدمای   
ــددخواهي   ــت تج ــشي در جه ــر كوش ــن رو ه از ای

بایست خود را در نسبتي جدید با آن كـانون            مي
این نسبت جدید، به    . داد  سنت قدمایي قرار مي   

بایست تعادلي جدید میـان نظـام         نوبه خود، مي  
خــواهي ايجــاد  ســنت قــدمایي و اندیــشه تجــدد

  برقراري این نسبت، تنـها بـه دسـت         ٢٧.كرد  مي
دیـني    هاي بـرون    پذیر بود و كوشش     متشرعين امكان 

 .بТرد در جامعه ایراني راه به جایي نمي
براي نظریه مشروطه شـیعي نیـز نـائیني در          

باب دعواي سنت و تجـدد،       اوج است، اما نه از    
هاي فقهي و تلاشي كه او و         كه از منظر نوآوري   

در پیونـد میـان     ) الـدین   صدر و شمس  (رهروانش  
هنـر ایـن    . عرفیه انجـام دادنـد    فقه و مصالح    

نظریه، ابتناء مشروطه بر پایه فقه و اصول،        
اي منسجم براي استنباط سلطنت       و تدوین نظریه  

عادله ولایتیه از متـون دیـني بـا روش فقهـي            
 .باشد مي

چالش مشروطه از طریق ساختارهاي اجتماعي،      
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فرهنگي و اقتصادي و یا مقایسه آن با فرهنگ         
. معاصر، قابل فهـم نیـست  لیبرال ـ دموكراسي  

اساس آن، نظري و اهمیتش از بعد تئوریك، بـه          
نظریـه مـشروطه    . ویژه براي فقه سیاسي، است    

ــی ــق   عش ــشروطه از طری ــازي م ــي بازس ي در پ
پروبلماتیـك ایـن    . فقهـي اسـت     گفتماني درون 

نظریــه، پیونــد سیاســت و فقــه و بــازخواني 
ظرفیت اجتهاد در زمینـه ارائـه قـرائتي بـر           

حلي كه انـسجام لازم       راه. روطیت است ناي مش بم
براي گذران امور جوامع شیعي در دوره غیبـت         

 .را دارد
 

 مشروطه شیعي
در (توان مشكل حكومت در اندیـشه شـیعي           مي

امـام  : را به شكل ذیل ترسیم كرد     ) عصر غیبت 
معصوم براي انجـام وظیفـه ریاسـت و امامـت،           

منصب ریاست، منصبي غصبي و حكومـت،       . غایب است 
صب است، امـا مـردم نیازمنـد بـه حكـومتي            غا

            дهستند كه نظام زندگي را نظـم بخـشد، و عمـلا
. هایي در رأس جوامع شیعي قرار داشتند        حكومت

پیش از این در خصوص جـواز همكـاري بـا چـنين             
حكومتي در چارچوب حد و مرزهاي مشخصي، آن هم         
بنا بر ضرورت و احیاناً بنا بر وجوب امر به          

منكر و اقدام به واجباتي كه      معروف و ي از     
. شد  بدون حكومت انجام آا ممكن نباشد، عمل مي       

سپس حل موضوع مشروع بودن حكومت به یكـي از          
بـه عهـده    : نخست: پذیرفت  دو راه ذیل صورت مي    

ــامع    ــه ج ــوي فقی ــوري از س ــام ام ــرفتن زم گ
الشرایط؛ از آن رو كه بهترین فرد بـراي ایـن           

اجـازه  :  دوم .منصب در غیاب امام معصوم است     
. فقیه به شـخص حكمـران بـراي حكومـت كـردن           

شود مگـر بـراي       طبیعي است كه اجازه صادر نمي     
كسي كـه فقیـه، اطمینـان بـه حЈـسن تـدیПن و              
عدالتش دارد، یا ضرورتي به وجـود آیـد كـه           

ــ اگـر چـه فاسـق ـ       مقتضي پيروي از یك حاكم
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 .باشد
در غالــب مــوارد در تــاریخ شــیعه، حــاكم 

فقیه هم قدرت كافي ندارد، حال      مأذون نیست و    
آیا در این شرایط هـم تكلیـف شـرعي، كوشـش            
براي تصحیح قدرت و بازگرداندن آن به صـورت         

یش از پ ـشرع است؟ تقریباً تمامي فقهـا ـ تـا    
همگي فقهـا  . نائیني ـ معتقدند تلاش واجب نیست 

براي اقدام فقیه یا غـير فقیـه بـه واجبـات            
رد، ايمـني از    حكومتي كه عنوان امور حـسبیه دا      

اند و آن را مقدمـه        زیان و ضرر را شرط كرده     
اند كه عملاд این امـور        وجوبي این كار دانسته   
 ٢٨.كند را از دست آا خارج مي

برخلاف این رویكرد، نائیني به شـیوه جدیـد         
به نظر وي واجبات كفایي     . كند  فقهي اتكاء مي  

و از جمله وظایف حـسبیه در هـر حـالتي سـاقط             
او مخصوصاً برخي عناصر مهـم حـسبیه،        . شوند  نمي

مثل حفظ نظـام امـت و حفـظ كیـان اسـلام را              
توانایي نداشتن فقیـه    : گوید  یادآور شده و مي   

براي انجام این كار یا اقدام نكـردن او بـه           
ایــن كــار، وجــوب ایــن امــور را از بقیــه  

كند؛ چرا كـه مخاطـب بـراي          مسلمانان ساقط نمي  
ه همگـان   این امور، تنـها فقیـه نیـست، بلك ـ        

 این واجبات بـه مـؤمنين       تهستند، لذا مسئولی  
 ٢٩.گردد عادل و سپس عموم مؤمنان محول مي

بر این اساس، بين عدالت حكومت و حفظ نظام         
نظام امـت   : امت، رابطه مستقیمي برقرار است    

شـود؛ زیـرا ایـن         جور حفظ نمي   در سایه حكومتِ  
 از ایـن رو     .حكومت، خـائن و ناشایـست اسـت       

یف حسبیه به نحو مطلوب، مستلزم      اقدام به وظا  
وجود حكومت عادل و امين است تا به نماینـدگي          

 .از جامعه به این امور اقدام كند
مقدور نبودن تصحیح   «، معضل   »مشروطه شیعي «

تـصحیح آن چـه مقـدور       «را بـه    » كامل حكومت 
 و تحدیـد حكومـت را در        ٣٠.كنـد   تبدیل مي » است

ریـات  كـه نظ  یدهد؛ در حال    دستور كار قرار مي   
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دیگر بـه تقلیـل وظـایف فقیـه بـه انـدازه             
در واقع، نظریه مـشروطه     . اند  توانایي رسیده 

، اهتمام ورزیده؛ در    »تكلیف«شیعي به مسئله    
 .است» مكلف«كه دیگر نظریات، معطوف به حالي

خاستگاه این اخـتلاف در نقطـه شـروع ایـن           
كه نظریه مشروطه، بحث خود     در حالي . نظریه است 

كنـد، دیگـر      آغـاز مـي    »حكومـت «را از قضیه    
و » قـضاوت «پردازان، این مسئله را از        نظریه

ــروع    ــشروعیت آن ش ــع م ــي و منب ــایف قاض وظ
انـد و همـان       اند و به ولایت فقیه رسـیده        كرده

در . انـد   صفات قاضي را براي حاكم لحاظ كـرده       
این روش، از حاكم و شرایط آن در مـتن و بـه             

 .شود تبع آن، بحث حاكمیت مطرح مي
 اقدام یك شخص خاص در بـه         ر این گفتمان،  د

شـود،    دست گرفتن حكومت، فرع امامت محـسوب نمـي        
بلكه جزء مشاركت مردم در منافع عمومي اسـت         
و در نتیجه، حق هر فـرد اسـت كـه شخـصي را              
انتخاب كنـد كـه در مـدیریت سـهمش از ایـن             

 ٣١.جانشين او گردد مشتركات،
مرحوم محمد باقر صـدر بـا بـه كـارگيري دو            
عنصر حق خداداد خلافت انـسان و نظـارت دیـني           
مرجع صالح، عملاд حكومت را از مـصادیق احكـام          
واگذار شده به عقول مردم برشمـرده و تـصریح          

شكل و فرم حكومـت اسـلامي، حكومـت         «نموده كه   
 محمد مهدي شمس الدین با توسعه       ٣٢.»مشروطه است 

مباني فقهي گذشته، نظریه مـشروطه شـیعي را         
نظریـه او   . رفیـت خـود رسـاند     به حد اعلي ظ   

هـا    قاعده عدم ولایت بـر انـسان      . ١: مبتني بر 
مردمـي  . ٢،  )به اسـتثناء انبیـاء و ائمـه       (

. ٣بودن مـشروعیت حكومـت در عـصر غیبـت، و            
تفكیك قضاوت از حاكمیت در عصر غیبت است كه         

نخـست، سـریان ولایـت در       : گيرد  از آن نتايجي مي   
رها ماندن  قضاوت به ولي فقیه در عصر غیبت و         

حكومــت در دســت مــردم؛ دوم نقــش مرجعیــت و 
فقاهت، ارشاد و هدایت مردم است نه حاكمیـت         
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بر مردم، و حكومت ـ به اسـتثناء انبیـاء و    
. امامان ـ مخصوص هیچ صنف یا طبقه خاصي نیست 

هایي در زمینه     الدین، توصیه   بر این اساس، شمس   
ترجیح تخصص بر تعهـد و شـورایي اداره كـردن           

نقش فقیه به مجتهد ناظر در ایـن        . اردامور د 
نظریه تقلیل پیدا كرده و حكومت بر مبنـایي         

 .كند فقهي، در یك روند عرفي حركت مي
 

 هانظریه
نظریه مشروطه شیعي بـه سـه روایـت فقهـي           

و (در ادامه، مباني مشترك     . وگو است   قابل گفت 
ها را خواهیم گفت      این قرائت ) هاي  بعضاً تفاوت 

هـا، مفـاهیم      از بیان نظریـه   و جا داشت پیش     
اساسي آن، از قبیل مشروطه، حریت، مـساوات،        

شـدند، امـا بـا        تعریف مي ... قانون، مجلس و    
توجه به بناي اختصار در این نوشتار و تنوع         
برداشت از این مفاهیم، به ارتكـاز ذهـني در          
خصوص این مفاهیم اكتفاء و به بیان كلیـاتي         

 .كنیم از این سه قرائت عبور مي
 نظریه نائیني در خصوص تـصویر       :مرحوم نائیني 

 :شیعي از حكومت مشروطه به اجمال چنين است
تمامي اصول و مبـاني دولـت مـشروطه از          . ١

كتاب خدا و سنت رسول اخذ شده و اجراي ایـن           
 .نظریه، احیاي دوباره دین حنیف است

حفظ : حكومت، متكفل دو وظیفه اصلي است     . ٢
 ــ ــت و تحف ــه مملك ــه نظامــات داخلی ظ از مداخل

 .اجانب
امور نوعیه، راجع به تدبير كشور، نظـم        . ٣

ـ كه از وظایف سلطان هر مملكـتي        ... شهرها و   
است و رها كردن آن هرگز مورد رضـایت شـارع           

 ٣٣.باشـد  مقدس نیست ـ از اهم امور حسبیه مـي  
این گونه وظایف یا حكمشان بالخصوص معين و در         

سطه عدم  كه به وا  شریعت مضبوط است، و یا این     
اندراج در تحت میزان مخصوصي، به نظر و ترجیح         

قـسم  .  زمان یا مأذون او موكول شده اسـت        وليّ
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اول با تغییر زمـان و مکـان، قابـل تغییـر            
نیست، اما نوع دوم، تابع مـصالح و مقتـضیات          

شورا در قسم دوم، جریـان      . زمان و مکان است   
دارد و مشاركت عمومي با مشورت با عقلاي امت         

در صورت عـدم اتفـاق نظـر بـين          . شود  ميحاصل  
باید بـه اكثریـت آرا عمـل          منتخبان مردم مي  

رجـوع بـه اكثریـت آرا در ایـن گونـه            . شود
بـاب   یـد شـرع، عقـلاء و از       یامور، مـورد تأ   

 .مقدمه حفظ نظام واجب است
اگر چه نیابت فقهاء در امور حسبیه به        . ۴

اثبات رسـیده اسـت، لكـن تـصدي شـخص مجتهـد             
 .لازم نیست و اذن او كافي استبالمباشره 

 موقوف بر دو امـر      ،قوام حكومت مشروطه  . ۵
یكي، تدوین قانون اساسـي كـه در نظـر          : است

نــائیني، ایــن قــانون در سیاســات و نظامــات 
نوعیه بـه منزلـه رسـاله عملیـه در ابـواب            

دوم، نظـارت و    . باشـد   عبادات و معـاملات مـي     
تعـدي  محاسبه وكلاي مجلس و جلوگيري از هر گونه         

 .و تفریط
چه نائیني معتقد اسـت حـاكم، یكـي از          چنان
است كه حقوق مشتركه نوعیه     ) شهروندان(مشتركين  

كند؛ بنابراین، از نوعي وكالت       را سرپرستي مي  
نائیني در مقابل مفهوم ولایت،     . برخوردار است 

. دهد  مبحث وكالت را اساس مباحث خود قرار مي       
وزه عمـومي   از نظر او ولایت، همان وكالت در ح       

حاكم، یكي از شهروندان است كه حكومـت        . است
را به دست گرفته و در این میان، شرط شـرعي           
بــودن تــصمیمات، از بــدیهیات شــروط وكالــت 

 ٣٤.است
ه، تأسـیس دولـت در      نكته مهم در این نظری    
بـه زعـم نـائیني،      . منطقه فراغ تشریعي اسـت    

اساس سلطنت ولایتیه مبتني بر مشاركت تمام ملت        
یی نوعیات، امور عمومي  . در نوعیات مملكت است   

هستند كه خارج از دایره شریعت قرار دارند،        
 نظریه حكومـت    ٣٥.ولي غير شرعي هم نباید باشند     
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نظریه تحدیـد   توان    مشروطه مرحوم نائیني را مي    
 .حكومت جور نامید

نائیني نه بحـث جنـسیت را در وكالـت مطـرح            
گوید كـه نماینـده مجلـس حتمـاً           كند و نه مي     مي

باید مسلمان باشد؛ زیرا زعامت امور نوعیه،       
. اصلاд اسلامي نیست كه نمایندة آن مسلمان باشد       

گـيري    این نظریات توسط شمس الدین در لبنان پي       
توانـد    جمهور مـي     كه رئیس  شد كه حتي بر آن است     

 .مسیحي هم باشد
 در نظر صدر، اصـل خلافـت از         :محمد باقر صدر  

سوي امت است و در این میان، فقها بر امـور           
وي سـه نظریـه را بـه ترتیـب          . نظارت دارند 

 :زمان بیان كرده است
وي : نظریه حكومت انتخابي براساس شورا    . ١

ق، در تعـالیم     ه ١٣٧٨این نظریه را در سال      
 .ابراز كرده است» الاسس الاسلامیه«زبي ح

این : نظریه ولایت انتصابي عامه فقیهان    . ٢
ــال  ــه در س ــاي  نظری ق، در  ه ١٣٩۶ و ١٣۵٩ه

الفتاوي  و   منهاج الصالحين هاي علمیه حاشیه      رساله
 . عرضه شده استالواضحه

صـدر،  : نظریه حكومت امت و نظارت فقها     . ٣
ود در  این نظریه را یك سال قبل از شهادت خ ـ        

آستانه پيروزي انقلاب اسـلامي ایـران در سـال          
ــصر  ه ١٣٩٩ ــه مخت ــود «ق، در مجموع ــلام یق الاس
، به ویژه در حلقه دوم و چهارم ایـن          »ةالحیا

لمحه الفقهیـه تمهیدیـه عـن       «هاي    مجموعه به نام  
و »  في ایـران   ةمی الاسلا ةیمشروع دستور الجمهور  

بـه رشـته    »  الانبیـاء  ة الانسان و شهاد   ةفخلا«
این نظریه كه رأي ایي     . تحریر در آورده است   

شـود،    شهید صدر درباره دولت اسلامي تلقي مـي       
صدر با به   . تركیبي از دو نظریه پیشين وي است      

كارگيري دو عنصر حق خـداداد خلافـت انـسان و           
نظارت دیني مرجع صالح، حكومت مورد نظـر خـود          

 .را طراحي كرده است
 سیاسـت و    در نظر او اداره جامعه انساني،     
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. تدبير امور آن از شئون خلافت الهي انسان است        
انسان به عنوان جانـشين خداونـد، حـاكم بـر           

باید در چارچوب     سرنوشت خود شده است، اما مي     
امت، خلافت خود را براسـاس دو       . شرع عمل كند  

 :كند قاعده قرآني اعمال مي
حوزه شوري، مـوارد غـير      : قاعده شوري ) الف

 .منصوص است
ت مؤمنين و مؤمنات بـر یكـدیگر بـه          ولای) ب

اسـاس   امـت، خلافـت خـود را بـر        : طور مساوي 
در زمان اخـتلاف    (مشورت همگاني و رأي اكثریت      

 .سازد متبلور مي) آرا
جهت ادینه كـردن دو قاعـده قرآنـي یـاد           
شده، دو قوه مقننه و مجریه در چارچوب قانون         

امت در اعمال   . شود  اساسي توسط امت اداره مي    
 خود در این دو قوه در مقابـل خداونـد           خلافت

با این حال، نقش مـردم در قـوه         . مسئول است 
مجریه، در این نظریه از نقـش مـردم در قـوه            
مجریه در نظریه دولت مشروطه نائیني كمتر است؛        
زیرا در این نظریه، رئیس قوه مجریه از سـوي          

شود یـا نـامزدي وي مـورد          مرجعیت، نامزد مي  
 و سپس به رأي مردم رجوع       گيرد،  تأیید قرار مي  

واضـح اسـت كـه از ایـن حیـث، نقـش             . شود  مي
قـوه  . مرجعیت، بیش از نقش مردم خواهد بـود       

قضائیه نیز زیـر نظـر ـاد مرجعیـت، انجـام            
 از  جكند و تنها ادي است كـه خـار          وظیفه مي 

 .خلافت مردم قرار دارد
ولایت « وي با طرح نظریه    :محمد مهدي شمس الدین   

، در واقع در صدد بود تا جدال        »امت بر خویش  
ــشگي دموكراســي و شــریعت را از میــان     همی

در نظر وي قانون شرع باید بتوانـد        . بردارد
خود را با مقتضیات زمانه وفـق دهـد و چـنين            

 .توانایي در جوهره دین وجود دارد
ــس  ــه شم ــاب   علام ــدین در كت ــاع «ال في الاجتم

خواهد این سخن را بیـان        مي» السیاسي الاسلامي 
ند كه اسلام بالذاتـه، دیـني سیاسـي اسـت و            ك
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جدایي دین از سیاست، امري خارجي نـسبت بـه          
چنين نگرشي بـه زنـدگي اجتمـاعي،        . اسلام است 

 .محصول تمدن غربي است
الدین، غربیان، آگاهانـه علیـه        به نظر شمس  

انـد و بـر ایـن         مسلمانان به ستیز برخواسته   
 باورند كه غلبه بر مسلمانان در گرو از بـين         
. بردن تعلق مسلمين نسبت به كتاب و سنت اسـت         

الدین، اهمیت    بر همين مبنا شریعت در نظریات شمس      
 .یابد مي

تـوانیم    باب دولت را مي    اصول احكام وي در   
 :به طور ذیل خلاصه كنیم

، احكام ـایي    )شریعت(احكام الهي ثابت    . ١
كه زیر پا گذاشتن آا در هـیچ شـرایطي مجـاز            

ق به نظام عبـادات، نظـام       احكام متعل . نیست
مرتبط با سلطه انسان    ( خانواده، مسائل جنسي  

، مـسائل ربـا از      )بر بدن خود و بدن دیگران     
غـير از   . شـوند   جمله احكام ثابت شرعي محسوب مي     

موارد یاد شده در شریعت، احكام ثابت دیگري        
در آن چه مربوط به نظام سیاسي       . شود  یافت نمي 

. شـود   ه نمـي  و دولت اسـت، احكـام ثابـت دیـد         
احكامي كه براي تنظیم روابط مختلف اجتماعي،       
اعم از اقتصادي، سیاسي، روابـط خـارجي لازم         

مند هستند كـه بـا        است، احكامي متغير و زمان    
از دســت دادن مــصلحت اجتمــاعي مقتــضي آــا 

ایـن احكـام، مولـود      . رسد  زمانشان به سر مي   
اینها . ه جامعه در تنظیم امور خود است      رادا

گونـه  و در فقه به ایـن     .  شرعي نیستند  احكام
تبریرات، حـتي اگـر     «. گویند  احكام، تبریرات مي  

. در فقه همه ذكر شوند، احكام شـرعي نیـستند         
بسیاري از مسائل غير فقهي در فقه، مورد بحـث          

 .»قرار گرفته است
بیان احكام ثابت شرعي بر عهده فقیهان       . ٢
 ، فقیهان به منصب   �در زمان غیبت معصوم   . است

اند، اما فراتر از ایـن دو         قضاوت منصوب شده  
مــورد، از جملــه در ســلطه سیاســي و حاكمیــت 
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دولت، ولایت عامه فقیهان ثابت نشده اسـت، و         
 �ایشان در تدبير امـور سیاسـي، نایـب امـام          

 .شوند محسوب نمي
، امت بر مقـدرات     �در زمان غیبت معصوم   . ٣

سیاسي خود در چـارچوب شـریعت اسـلامي و بـر            
انسان در حیـات خـود،      . آن ولایت دارد  مبناي  

جا كه امت   از آن . مسئول و ولي جامعه خود است     
بر سرنوشت و مقدرات خـود حـاكم اسـت، شـكل            
نظام سیاسي خود را كه در جمیع مراحل، مبـتني          

فقاهـت از   . كنـد   بر شوري اسـت، انتخـاب مـي       
 .شود شرایط رئیس دولت منتخب اسلامي محسوب نمي

اي كـه از      طبیعت جامعه باید با     دولت مي . ۴
دولـت  . شود، تناسب داشته باشد     آن جوشیده مي  

به عقول مردم ايمان    . باید از درون ملت بجوشد    
. داشته باشد و از تجربه بشري اسـتفاده كنـد         

مشروعیت دولت در عصر ما مبتني بر رأي مـردم          
 .است

گوها و  در ادامه، مباني فقهي مشترك این گفت      
 .كنیم را بررسي مي

 
 ي مبان

قسمت مهم این نظریه، ارجاع آن به مبـاني         
ــره  ــولي و به ــي و اص ــات   فقه ــرداري از ادبی ب

فقـه سیاسـي    . فقیهانه بـراي تبـیين آن اسـت       
معاصر شـیعه بـر دو مبنـاي متفـاوت و مهـم             

هاي   استوار است كه هر دو در تحقیقات و جریان        
فقهي ـ سیاسي دوره قاجار ریشه دارند، یكي،  

لایت سیاسي فقیهان كـه     هاي معطوف به و     اندیشه
در آثار ملا احمد نراقي و شیخ محمد حسن صـاحب           

هاي گوناگون ولایت     جواهر گسترش یافته و قرائت    
 .فقهاء را در پي داشته است

دیگري، مبناي فقهي شیخ مرتـضي انـصاري و         
 كه بعدها   ٣٦.تداوم آن در آخوند خراساني است     

الـدین بـر      نمایندگي آن را نائیني، صدر و شمـس       
خلاصـة دیـدگاه اخـير در خـصوص         . ده گرفتند عه
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كه پس از تقسیم    . ولایت فقها بدین ترتیب است    
مناصب فقیه جامع الـشرایط فتـوا بـه منـصب           

 قضاء و ولایت در تصرف اموال و انفس،         ،افتاء
پـردازد و ولایـت       به بحث در خصوص قسم اخير مـي       

. ١: كنــد فقهــا را بــه دو صــورت تــصویر مــي
ولایت در اذن، بـه نظـر       . ٢استقلال در تصرف،    

چه بسا  ولایت به وجه اول جز آن     «شیخ انصاري،   
شود، به    از اخبار وارده در شأن علما تخیل مي       

 در خـصوص ولایـت در       ٣٧.»عموم ثابت نشده اسـت    
اي كلـي تأسـیس كـرده و          اذن هم شیخ، قاعـده    

 :گوید مي
هر معروفي كه اراده تحقق آن مورد نظر شـارع          

ه وظیفه شخص خاصي یا     است، اگر معلوم نباشد ك    
گروه خاصي است و یا عموم قادر بـه انجـام آن            
است، و احتمال داده شود كه وجود یا وجوب آن          
مشروط به نظر فقیه است، رجـوع بـه فقیـه در            

پس اگر فقیه با توجه به      . این مورد واجب است   
ادله به این نتیجه رسید كه بـه صـورت خـاص،            

اص او  منوط به نظر مستقیم امام یـا نایـب خ ـ         
گردد،   نیست و تولیت آن جایز است، متولي آن مي        

غـير  (یـا اسـتنابت     ) مستقیم(به صورت مباشرت    
در غير ایـن صـورت، آن امـر تعطیـل           ). مستقیم

 ٣٨.شود دار نمي كرده و تولیتش را عهده
شیخ انـصاري، بحـث از اختیـارات فقیـه در           

شك في كـون المطلـوب      «حوزه سیاسي را بر مدار      
مـورد  » وجوده من موجد الخـاص    مطلق وجوده او    

به نظر او مدلول روایـات      . دهد  تأمل قرار مي  
موجود، تنها و تنـها ثبـوت ولایـت فقیـه در            
اموري است كه مشروعیت انجام آا مفروض باشد        
و با فرض فقدان فقیـه، قیـام كفـایي مـردم            

در نتیجـه،   . نسبت به آا منظـور شـده اسـت        
ت بـه   ادلّه ولایـت فقیـه صـرفاً نـوعي اولوی ـ         

 .دهد فقیهان مي
شیخ انصاري با تكیـه بـر تحلیـل فـوق، دو            

 :كند مقام را از هم متمایز مي
» مـأذون فیـه   «وجـوب ارجـاع معـروف       ) الف
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معروفي كه مطلوب است و مشروعیتش بـه حـضور          (
امام نیاز ندارد و فقط نوعي اولویـت بـراي          

كـه  به فقیهان؛ تـا ایـن     ) فقیه لحاظ شده است   
طبـق رأي و نظـر فقیـه        خصوصیات آن امر بـر      

 .صورت گيرد، مثل تجهیز میПت بدون ولي
تصرف، و مشروعیت تصرف ویـژه فقیـه در         ) ب

 .عرض و جان و مال
به نظر شیخ، با روایات موجود، فقـط قـسم          

در مقـام   » افتـاء «هر چند   . شود  اول ثابت مي  
نیز از وظیفـه    » مشروعیت و عدم آن   «ثاني به   
انـصاري،   دیـدگاه فـوق از شـیخ         ٣٩.مجتهد است 

معناي سیاسي مهمي دارد كه هـر چنـد فقیـه،           
ولایت سیاسي ندارد، اما وظیفه دارد و بایـد         

قـسم  (درباره تصرفات دیگران در این مـوارد        
بـه عبـارت دیگـر، فقیـه        . فتوا بدهـد  ) دوم

درباره نظرخواهي مردم در خـصوص مـشروعیت و         
عدم مشروعیت تصرفات دیگران در حوزه سیاسـت        

باشد و باید نظر شرعي خود را       تواند ساكت     نمي
روشن است كه چـنين اظهـار نظـري،         . بیان كند 

بنا بر مبنـاي شـیخ، نـاظر بـه اعـلام عـدم              
مشروعیت تصرف غير فقیه خواهد بود؛ امري كـه         
ــاكو و     ــاره تنب ــیخ درب ــاگردان ش ــط ش توس

بـا چـنين برداشـتي،      . خواهي تحقق یافـت     مشروطه
ــه اول، در   ــاوت از نظری ــضوري متف ــه، ح فقی

چنين حضور اساسي، البته بنیـاد      . است دارد سی
اني و دیني دارد و به لسان فتـواي شـرعي           حرو

توان گفت كه در این الگـو،         مي. شود  آشكار مي 
دو روي  ) مرجعیـت (و روحانیـت    ) دولت(سیاست  

اي   یك سكه نیستند، بلكـه دو حلقـه جداگانـه         
هستند كه حلقه روحاني، نقش تعیين كننـده در         

. تعـدیل حـوزه سیاسـت دارد      كنترل و نظارت و     
این مقدمة دراز دامن را از آن جهت در مطلع          

ي باشـد بـر اولـين و        یاین بخش آورديم تا پرتو    
ــم ــشروطه، و آن،    مه ــه م ــاي نظری ــرین مبن ت

باب ادلة ولایت فقیهان اسـت كـه         دیدگاهي در 
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حداكثر بر امر قضاوت دلالت داشـت؛ در امـور          
 قـوانين   عرفي نیز مجتهدین ناظر بر اسلامي بودن      

حضور، تداوم و تحول ایـن      . قضایي خواهند بود  
مبنا در نظریه مشروطه شیعي كـاملاд اثرگـذار         

 .است
به موازات این چرخش مهـم در فقـه سیاسـي           

هـاي علمـاي ایـن دوره، گویـاي           شیعه، نوشته 
هاي فقهي    دغدغة دیگري نیز است كه در برداشت      

. و ارجاعات اصـولي آـا تـأثير گذاشـته اسـت           
خراساني، یكي از سه عالم بزرگ نجـف، و         آخوند  

خواهي، این دغدغه     اثرگذارترین كانون مشروطه  
 :كند را چنين بیان مي

زمان و عصر ما در آستانه تحول است، دیر یا          
زود، تحولات سیاسـي و اجتمـاعي رخ خواهـد داد           
اگر عالمان دین كه مدعي رهبریت جامعـه اسـلامي          

ضت را به   را دارند، یا باید خود زمام فكري        
نظر نماینـد     دست گيرند و یا از ادعاي خود، صرف       

) وران لائیـك    و بیشتر اندیـشه   (و گرنه، دیگران    
  ٤٠.این مهم را انجام خواهند دارد

هاي مختلف بیـان شـده        این تلقي كه به زبان    
هـاي علمـاء از        جنبـشي را در برداشـت      ٤١.است

متون فقهي و كاربرد اصول به همراه داشت كـه          
در . تافت  اهي با وضع موجود را بر نمي      دیگر همر 

هاي فقهي، مدافعين مـشروطه، ایـن         اكثر رساله 
ماندگي مسلمانان از دنیاي اطراف خود را         عقب

حـل آن را رفـع اسـتبداد داخلـي            بیان و راه  
سـوم از     و  شیخ انصاري در بحث بیست    . اند  دانسته

با اشـاره بـه شـرایط سیاسـي         » مكاسب محرمه «
 :نویسد زمان خود مي

 ةل ـ الظـالمين في ظلمهـم حـرام بـالاد         ةنمعو«
 ٤٢.»الاربعه و هو من الكبایر

اگر چه شـیخ در راسـتاي تحقـق ایـن مبنـا             
هاي بعدي    اقدامي نكرد؛ اهمیت نظر او در دوره      

جا كه آخونـد خراسـاني در حكـم         مشخص شد؛ آن  
تـصریح  » جهاد علیـه ولایـت جـائر      «معروف به   

 :كند مي
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 جبار و دفاع از     الیوم همت در دفع این سفЅاك     
نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات،         
ــم   ــتگان او از اعظ ــه گماش ــات ب و دادن مالی
محرمات، و بذل جهد و سعي بر استقرار مشروطیت         
به منزله جهاد در ركاب امام زمـان ارواحنـا          
فداه، و سرمویي مخالفـت و مـسامحه بـه منزلـه            

 ٤٣.خذلان و محاربه با آن حضرت است
غدغه فكري و احساس مـسئولیت تـاريخي        این د 

دیدند، از چند جهـت،       كه علما بر دوش خود مي     
 :هاي فقها را تحت تأثير خود قرار داد بحث

تحــول در مفــاهیم فقهــي در راســتاي ) الــف
ارائه راهكار به جامعه شیعي براي عبـور از         

 .این مرحله تاريخي
امــر بــه معــروف و ــي از «بــراي نمونــه، 

نو یافت و ضرورت مبارزه بـا       ، خوانشي   »منكر
ظلم و وجوب افتاء بر عدم مـشروعیت تـصرفات          
. جوري سلطان و دربار، ذیـل آن قـرار گرفـت          

ــسنده  ــين نوی ــاب و زم ــاله آفت ــادكرد رس ــا ی  ب
 :نویسد هاي شاهان ميپیشگيها و ستم جنایت

چیزي كه مجوز این همه اعمـال ناشایـست شـده           
ي بـود   جـای   بود، همانا عدم تفكر و مرعوبیت بي      

خود را گـول زده     . كه در افراد ملت یافت شده     
معـني دلخـوش كـرده، چـشم از           تنها به الفاظ بي   

حقایق و معنویات پوشـیده بـوديم و در ظـاهر،           
مسلمان و ایرانـي بـوديم؛ امـا در بـاطن چـه             
مسلمان و چه ایراني؟ زیرا كه یكـي از فـروع           
اسلام و اركان دین ما امر به معروف و ـي از            

كرديم و حافظ     د و اگر ما آن را ترك نمي       منكر بو 
تـوان    آیين خود بوديم، به طور كلي و قطعـي مـي          

چـه  توانستند كـرد و آن      چه كردند نمي  گفت كه آن  
 ٤٤.نكردند بایستي كرده باشند

از دیگر مفاهیمي كه تفسيري نو از آن شـد،          
اصل مـشورت و احیـاي آن بـه عنـوان مبنـاي             

پـردازان    ریـه نظ. گذاري است   تشكیل مجلس قانون  
مشروطه با تمسك به سيره نبوي و علوي، به لازم          

  Дبه كار بستن شـورا در حكومـت         و ناگزیر بودن 
 :اند دیني اشاره كرده
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دلالت آیه مباركه و شاورهم في الامر، كه عقل         
كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت بـا            

اند، بر ایـن مطلـب در         عقلاء امت مكلف فرموده   
و ظهور است؛ چه بالضروره معلـوم       كمال بداهت   

است مرجع ضمير جمیع نوع است و قاطبه مهـاجرین          
و انصار است، نه اشخاص خاصه و تخصیص آن، بـه           
خصوص عقلا و ارباب حل و عقـد از روي مناسـبت            
حكمیه و قرینه مقامیه خواهد بود، نه از باب         

) في الامر : (و دلالت كلمه مباركه   . صراحت لفظیه 
-و مفید عموم اطلاقي است بر این      كه مفرد محلي    

كه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره، كلیه        
امور سیاسیه است هم، در غایت وضـوح و خـروج           

  Ѕاسمه، از این عمـوم، از بـاب         احكام الهیه، عز
 ٤٥.»تخصص است نه تخصیص

نویسنده رساله مكالمات مقیم و مسافر نیز،       
 سوره احزاب به امـور      ٣۶با چنگ زدن به آیه      

روشن در شرع، چـون احكـام مـيراث و نكـاح و             
امور ناروشن در شریعت همچون حفظ ثغور و حفظ         

تقسیم و جایگاه مشورت را قسم      ... انتظام و   
دوم دانسته و بر این اساس، مشروطه را همـان          

رساله آفتـاب    نویسنده   ٤٦.اسلام معرفي كرده است   
هـا و      براساس همين اصـل، مـشروعیت ركـن        و زمين 

دهنده مشروطیت را توجیه كرده       مانعنصرهاي سا 
 ٤٧.و آن را ناشي از روح مشروطیت دانسته است

. نیز تحول یافـت   » حسبه«در این فضا مفهوم     
پیش از ایـن، وظـایف حـسبیه بـين ولایـت بـر              
یتیمان و سفیهان و نظارت بـر ارث كـسي كـه            
وارث ندارد، دعوت و تبلیغ دیـني و امـر بـه            

این امـور   . معروف و ي از منكر نوسان داشت      
از وظایف قاضي یا حاكم شرع بود، نه وظـایف          

به همـين دلیـل، محـدثين و سـپس          . حكومت یا رهبر  
  Юاین وظایف را در بخش قـضا        فقها، بیشتر احكام 

اند، بلكه دلایل ولایت فقیه هم ضمن بخـش           آورده
تئـوري مـشروطه شـیعي،      . قضا بررسي شده است   

 اش، یعـني    وظایف حسبیه را بـه چـارچوب اصـلي        
وظایفي كه بر همه، انجام آن به صـورت كفـایي           
واجب بوده و شخص خاصي براي آن مـورد خطـاب           



١١٨

ل 
سا

م
ه
د
ز
وا

د
 /

ه 
ر
ما

ش
شت

ه
و 

ل 
ه
چ

م 
 /

ن
تا

س
م
ز

 
8
8

  

ایـن امـر،    . گردانـد   واقع نشده است، بر مـي     
شامل همه واجبات عمومي، از حفظ نظام و وحدت         

ل ترقـي و    یو استقلال ملت تا رسیدن بـه وسـا        
همـه  . شـود   پیشرفت و تحول نظـام اجتمـاعي مـي        

انجام این وظـایف هـستند و       مكلفين، مأمور به    
با جانـشیني حكومـت از سـوي مـردم در امـور             

 تكلیفي بـه دولـت واگـذار        مشترك، این وظایفِ  
شود تا به انجام آا به وكالـت از جامعـه             مي

 ٤٨.اقدام كند
یكي دیگر از مباني این نظریه، توسـعه در         

و اسـتفاده از آن در امـور        » وكالـت «مفهوم  
 توجیـه فقهـي     بر ایـن اسـاس،    . اجتماعي است 

نمایندگي مجلس و اختیارات آن، ناشي از وكالت        
اولين عنوان در بحث وكالت نیز بحـث        . مردم است 

آزادي و حقوق است، همچنين فقها وكالت را جزء         
دومين عنوان، پیچیدگي زنـدگي     . دانند  حقوق مي 

انسان امروزي است كه ضرورتاً او را به سـوي          
 وكالت بـا    دهد؛ در نتیجه، عملاд     وكالت سوق مي  

ویژگـي مهـم    . نوعي تقـسیم كـار همـراه اسـت        
شـود    بودن آن است كه موجب مي     » جایز«وكالت،  

در هر زماني، امكان عبور از آن وجود داشته         
ضمناً برخي شرایط كـه در عقـود دیگـر          . باشد

جاري است، در آن وجود ندارد، مثلاд خیار شرط         
و عقل،   همچنين غير از بلوغ   . در آن وجود ندارد   

رط دیگري در آن وجـود نـدارد و امـوري از            ش
 هقبیل توانایي در موضوع وكالت و آشنایي ب ـ       

زبان موضوع وكالت، صرفاً شروط ترجیحي هستند       
 الا در موارد خاص ـ در     ـ و حتي عدالت و مذهب

اموري از قبیل آزادي، رضایت،     . آن شرط نیست  
پذیري و موضوع وكالت و شـروط وكالـت           مالكیت
 .باشند هاي وكالت مي فرض از پیش

كنــد بــا  نظریــه مــشروطه شــیعي ســعي مــي 
برداري از وكالـت فقهـي نـشان دهـد كـه              بهره

. توانند در سیاست دخالت كنند      چگونه مردم مي  
تلقي وكالـت بـه عنـوان یـك نـوع قـرارداد             
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. واگذاري، در مركزیت این نظریه قـرار دارد       
بندي به لوازم وكالت در نماینـدگي مجلـس،           پاي

ــرا ــمن ف ــشتوانه همض ــراي  آوري، پ ــرعي ب اي ش
نمایندگي مجلس، آشـكارا بـا شـرایط نماینـدگي          

هـا،    كاري  هایي دارد كه همين ریزه      معاصر، تفاوت 
را معنـادار   » مـشروطه «به  » شیعي«اطلاق قید   

 .سازد مي
تحول دیگر به مدخل ورود امور سیاسي به        ) ب

پیش از ایـن، فقهـا      . گردد  مباحث فقهي بر مي   
كردنـد و در      ز حـاكم آغـاز مـي      بحث خـود را ا    

مقابل این پرسش كه در دوره غیبت، چـه كـسي           
هاي لازم براي تصدي جانـشیني        لیاقت و شایستگي  

او را در امور اجتماعي دارد، بر دانـاترین         
تأكیـد  ) یعـني فقهـا   (و با تقـواترین مـردم       

اما نظریه مشروطه شیعي، بحـث خـود        . كردند  مي
یت را از حاكمیـــت آغـــاز كـــرده و مـــشروع

حكمروایي را بـه اعمـال حكومـت و اقـدامات           
گرداند نه به وجود شـخص خاصـي          اش بر مي    عملي

در رأس آن؛ چه آن شخص، فقیه باشـد یـا غـير             
بر این اساس با وجود مشاركت مـردم و         . فقیه

نظارت فقها، سخن از صفات ذاتي حاكم در رده         
 .گيرد دوم قرار مي

تحت هایي بود كه      اصول فقه از دیگر عرصه    ) ج
ــت     ــرار گرف ــا ق ــوین فقه ــاه ن ــأثير نگ . ت

پردازان مشروطه شیعي با تقسیم احكـام         نظریه
ه و غـير مـستقلات عقلیـه و         ی ـبه مـستقلات عقل   

تقسیم دومي به منصوص ـ كه غـير قابـل تغـیير     
است؛ و ما لانص فیه، یعني وظـایفي كـه دلیـل            
روشني ندارند و بنا بر زمـان و مكـان تغـیير            

از سیاسات نوعیـه را از  كنند ـ بخش بزرگي   مي
نوع دوم دانسته و اصلي كه باید در مورد آن          

دانند    الاباحه و برائت مي    لةجاري كرد را اصا   
بنـابراین، میـداني در     ) نه حذر و احتیـاط    (

عرصه عمل بدون حكم وجود دارد كه شـارع بـه           
مردم اجازه داده است تا با گذراندن قـوانين         
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و اذن مЙن له    با امضاء   «هاي اجتماعي و        و آیين 
به . به تكلیف خود عمل كنند    » الامضاء و الاذن  

كه در ابتداي تقسیم، یكسري احكام،      علاوه، آن 
بـه  (جزء مستقلات عقلیه بودند كه عقل آدمـي         

در نتیجـه، عمـلاд     . فهمیـد   آا را مي  ) تنهایي
نظریه مشروطه شـیعي، دو مبنـا بـراي آزادي          

ره عمل و وضع قانون براي گذران زندگي روزم ـ       
 :دارد
آید؛ یا    مبنایي كه از احكام شرعي مي     : نخست

از عمومات مثل اباحه، و یـا از دلیـل خـاص            
 .شود فهمیده مي

مبنایي كـه از ترخیـصات عقـل عملـي          : دوم
 .آید مانند برائت و اباحه عقلیه مي

ســریان ایــن اصــول در اجتمــاع و اجتــهاد 
احكام از آن، به اقتضاي تحول در مبنا، تحـول          

 . را نیز به دنبال خواهد داشتدر احكام
استفاده گسترده از قرآن در فقه، به ویـژه         

هاي روش فقاهتي این      فقه حكومتي از دیگر ویژگي    
ــت  ــه اس ــن    . نظری ــه ای ــویني ك ــسيرهاي ن تف

پردازان از آیات قرآني، بـراي اثبـات          نظریه
كننـد، در بـسیاري از مـوارد،          مدعاي خود مي  

گذشته به   ردر سطو . موجب اسكات خصم شده است    
بـرداري فقهـي آن       اي از این تفسير و بهره       نمونه

 .در موضوع مشورت و شورا اشاره كرديم
پذیرش این رویكرد در فقه، لوازم خـاص        ) د

خود را به همـراه دارد و از آن جملـه، عبـور             
» حكومـت جـور   «نظریه مشروطه شیعي از نظریه      

هـاي اولیـه      اگر چه نظریه  . در عصر غیبت است   
، كماكان تحت سیطره حكومـت جـور        مشروطه شیعي 

هستند، ولي در تداوم و تحول ایـن نظریـه بـا            
اذن فقیه یا مـشاركت مـردم، لبـاس جـور از            
سلطنت، خلـع و بـا مـشروعیت یـافتن آن، بـه             

 دفـاع از مـشروعیتِ    . شود  مشروعه هم تبدیل مي   
مشروطه در محدوده الگوي حـاكم جـائر، قابـل          

 .ارائه نبود
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 بندي و خاتمه جمع

سي فقهي مشروطه و تحـولات نظـري اطـراف          برر
آن، ضرورتي راهگشا براي وضعیت جوامع اسلامي       

در حــالي كــه . شــیعي در وضــع كنــوني اســت/ 
پردازان در میـدان دوگانـة        بسیاري از نظریه  

طرد سنت یا كنار گذاشتن مفاهیم سیاسي جدیـد         
هـاي فقـه و       كند، بررسي ظرفیـت      و آمد مي    رفت

ستگاه فقـه، ابعـاد و      تبیين مفاهیم نو از خا    
 .گـذارد   رو مـي    گستره جدیدي از فقه را در پیش      

توجهي به ابعاد مختلف فقه سیاسـي، مـا را            بي
عمل بـا   هاي غربي و شرقي و در         در دام تئوري  

در این نوشتار تلاش    . بست مواجه خواهد كرد     بن
شد با بیان اهمیت و ضرورت موضوع، بـه بیـان           

 پرداخته شـود    ها  ها و كژتابي    برخي گزیده بیني  
و در ایت، برخي از اركان و مقوПمات مشروطه         

 .از منظر فقه بررسي شود
اي   محدودیت این نوشتار، منجر به بیان خلاصه      

از ظرفیت فقه در بحث مشروطه گردید، كـه بـا           
تأمل و تحقیق بیشتر، قابلیـت تبـدیل بـه یـك            

 .پروژه بزرگ تحقیقاتي را دارد
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 هانوشتپی

                                                
 .     ،بـه اهتمـام    تاریخ بیداري ایرانیـان،   محمد ناظم الاسلام کرمانی  :

  . 31 ـ 125ص ) 1361انتشارات آگاه، : تهران(اکبر سعیدي سیرجانی  علی

 .     ،بـه  واقعات اتفاقیـه در روزگـار،  محمد مهدي شریف کاشانی 

  . 14 ـ 20ص ) 1362نشر تاریخ ایران، : تهران(منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان : کوشش

 .   ،109ص  ) 1369امیرکبیـر،   : تهران (تاریخ مشروطه ایران  احمد کسروي 

  . 96ـ 

 .ــه ر ــراي نمون ــتااحمــد قاســمی، : ك. ب ــلاب ایــران در آس نه انق

. ، و م1 ـ  60ص ) 1353نـا،   جـا، بـی   بـی ( شش سال انقلاب مشروطیت ایران مشروطیت،

انتـشارات رودکـی،   : جـا  بـی (هوشیار . م: پاولویچ، و تریاوس ایرانسکی، انقلاب مشروطیت، ت     

  ). تا بی

 .  دین و دولـت در  باقر مـؤمنی،  : ك. هاي ایرانی در این باره ر  از واپسین نوشته

  ). 1372نشر باران، : سوئد (یتعصر مشروط

 .   ،احمد گل محمدي و محمـد   :  ت ایران بين دو انقلاب،   یرواند آبراهامیان

  . 6 ـ 65ص ) 1377نشر نی، : تهران(ابراهیم فتاحی 

 .   ،نـشر نـی،    : تهران (كسروي و تاریخ مشروطه ایران    سهراب یزدانی

 ـ          ) 1376 ات کـسروي دربـاره مـشروطیت،       یزدانی در این کتاب، علاوه بر بررسـی نقادانـه نظری

  . بخشی از نظریات خود را نیز در این زمینه آورده است

 .   ،موسسه مطالعات  : تهران (بحران و مشروطیت در ایران    حسین آبادیان

مبـانی  «در ادامه خواهیم گفت که آبادیان در دیگـر کتـاب خـود،          ) 1383و پژوهشهاي سیاسی،    

ش علما در راستاي تبیـین مـشروطه بـا مبـانی     در صدد است تلا» حکومت مشروطه و مشروعه 

همو، مبانی نظـري حکومـت مـشروطه و مـشروعه           . بیان کند » نقادانه«فقه و اصول را با نگاهی       

  ). 1374نشر نی، : تهران(

 .      ،علیرضـا طیـب    :  ت تضاد دولـت و ملـت،     محمد علی همایون کاتوزیـان

). 1380نشر نی، : تهران(
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 . ،1377نشر رسا، : تهران(احمد تدین :  ت،مقاومت شكنندهجان فوران .(  

 . ،11ص ) 1385نشر اختران، : تهران (مشروطه ایرانيماشاءاالله آجودانی .  

 .          ،هـاي    مشروطه ایرانی و پـیش زمینـه      «عنوان اصلی کتاب که در لندن منتشر شده است

  . باشد می» ولایت فقیه

 .   ،تهـران (وینـی   مهـري قز  :  ت انقلاب مشروطیت ایـران،   ادوارد براون :

  . 376 و 312 ـ 230ص) 1376کویر، 

 .    ،بـا مقدمـه علـی       مشروطیت دفع افسد به فاسد،    سید احمد فردید 

  . 37 ـ 44، ص 35، ش 1384زمانه، مرداد ) نشریه(ابوالحسنی، 

 .     حکمت انسی و علم الاسماء تاریخی، تفصیل بعد از اجمـال          «محمد مددپور در مقاله «

حمد فردید، دیدار فرهی و فتوحات آخر الزمانی، بـه کوشـش محمـد              مندرج در ضمیمه، سید ا    

  . 453 ـ 545ص ) 1381مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی چاپ و نشر نظر، : تهران(مددپور 

 .   ،وضع كنـوني تفكـر     : اي از غربزدگي ما     شمهرضا داوري

  . 55ص ) 1363سروش، : تهران (در ایران

 . ،39 ـ 71ص ) 1378رسا، : تهران (دین و حكومتحسین یوسفی اشکوري .  

 .   ،ضت مشروطه ایـران    فریدون آدمیت پیـام،  : تهـران  (ایدئولوژي

  . 249 ـ 299، ص 1ج ) 1355

 .   ،مباني نظري حكومت مـشروطه و مـشروعه،        حسین آبادیان

  . 233 ـ 270 ص پیشين،

 .   ،270ص  ) 1378آگـاه،   : تهران (با هم نگري و یكتانگري    باقر پرهام 

  . 233 ـ

 .انهم.  

 .  ،ـ  72، ص 2ج ) 1367امیرکبیـر،  : تهـران  (فقه سیاسيعباسعلی عمید زنجـانی 

65.  

 .   ،تهـران  (تحول گفتمان سیاسي شیعه در ایـران      جمیله کدیور :

  .258ص) 1378طرح نو، 

 .   ،نـشر نـی،    : تهـران  (هاي دولت در فقه شیعه      نظریهمحسن کدیور
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  .31ص ) 1376

 . ،489 ـ 499ص ) 1377روزنه، : تهران (مسنت و مدرنیسصادق زیبا کلام.  

 .    ،تبریـز  (مكتب تبریز و مباني تجدد خـواهي      سید جواد طباطبایی :

  .104ص) 1385ستوده، 

 .  ،ص ) 1386سـتوده،   : تبریز (نظریه حكومت قانون در ایران    همو

15.  

 .        قـدرت و  « از سـوي فقیـه،   ردر کتب فقهی، یکی از شرایط اساسی بـراي تـصدي امـو

کنـوا  مفإن لم ی«: اي برعهده او نیست که در غیر این صورت، وظیفه   . نجام وظایف است  ا» امکان

نـشر  : قم(، المقفه فی الفقه )شیخ مفید(محمد بن محمد بن نعمان » من ذلک فلا تبعۀ علیهم فیه     

: ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، تحقیق     : ك. همچنین ر . 811 و   675ص  )  ق 1410اسلامی،  

طوسی، ) شیخ(محمد بن حسین      ،422ص  ) 1362کتابخانه امیرالمؤمنین،   : اصفهان(رضا استادي   

  .300ص ) تا انتشارات محمدي، بی: قم(النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي 

 .    ،سـید  :  تـصحیح  ، المله تنبیه الامه و تنزیه   محمد حسین نائینی

  .113ص ) 1382بوستان کتاب، : قم(جواد ورعی 

 .   پیشين،. کند  استفاده می » ما لا یدرك کله لایترك کله      « نه از عبارت  نائینی در این زمی 

  .63ص 

 .،فصل چهارمپیشين .  

 .      ،لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دسـتور    سید محمد باقر صـدر

، همـو، الاسـلام     35ص  )  ق 1400خیام،  : قم (الجمهوریه الاسلامیه في ایران   

  .17ص )  ق1403و جماعات، کنگره جهانی ائمه جمعه : تهران(یقود الحیاه 

 . ،121 ص پیشين، ،...تنبیه الامه، محمد حسین نائینی.  

 .،114 ـ 115 ص همان .  

 .،89 ص همان .  

 .    ،مـشروطه خـواهي از دیـدگاه        مباني فقهي داود فیرحـی

  .  به نقل از سایت ایشانآخوند خراساني،

 . ،154 ص) 1368مکتب علامه، : قم (المكاسبشیخ مرتضی انصاري .  
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 .همان .  

 .،تحقیقات متعددي در خصوص نظر شیخ انـصاري دربـاره ولایـت            . 155 ص   همان

اگر چه گروهی در پی اثبات ولایت عام فقیه در  . عام یا ولایت در اذن فقیه صورت گرفته است        

کـه بـوي نفـی ولایـت عـام فقیـه را       (ایشان بین اظهارات شـیخ در مکاسـب   . اند آثار شیخ بوده  

بدین گونه جمـع    ) که اشعار بر ثبوت ولایت فقیه را دارد       ( کتاب خمس و زکات وي       و)دهد  می

اند که شیخ در بحث مکاسب، گونه و سطحی خـاص از ولایـت را از شـخص فقیـه نفـی        کرده

توانند بی حـد   اند و می کند که بر حسب اعتقاد شیعی، پیامبر و ائمه معصومین داراي آن بوده      می

م دخالت و تصرف کنند، اما تصرفاتی که حکام جامعه به عنـوان             و مرز در شئون خصوص مرد     

ي فقیـه  ادهند بـر  ي حفظ مصالح اجتماعی ـ سیاسی آنان انجام می ازمامدار و سرپرست مردم بر

  .جایز است

سید حسن طاهري خرم آبـادي، مـسئلۀ ولایـۀ الفقیـه فـی کـلام الـشیخ                  : ك. براي نمونه ر  

 و محمد 86ص ) 1373اسبۀ المئوبۀ لمیلاد الشیخ الانصاري،     العالمی بمن  تمرالمؤ: قم(الانصاري  

دبیرخانـه کنگـره بزرگداشـت      : قـم (حسن فاضل گلپایگانی، شیخ انصاري و مساله ولایت فقیه          

). 1373دویستمین سالگرد میلاد شیخ انصاري، 

 .    هـاي نابغـه بـزرگ شـیعه          سيري در آرا و اندیشه

بـه کوشـش سـید امیرحـسین          االله محمد حسين غروي نائیني،      آیة حضرت

انجمـن و آثـار و مفـاخر فرهنگـی اسـتان            : اصـفهان (حسینی روحانی و سید محـسن هاشـمی         

  . 346ص ) 1379اصفهان، 

 .      پس باید بزرگان دین و علماي روحانین،       «: نویسد  براي نمونه، کاشانی در این زمینه می

و اگر نه، بیم انقلاب است و      هر چه زودتر نشر قوانین مقدسه خود را به اسم شارعش بفرمایند             

رسـائل  . »اول تدبیر در این باب، تقریر اعمال خود این طایفه است با قوانین قویمه قدیمه شرع               

  .584ص ) 1374کویر، : تهران(مشروطیت، به کوشش دکتر غلامحسین زرگري نژاد 

 . ،54 ص المكاسب، پیشين،شیخ انصاري .  

 .  ،1385کـویر،   : تهـران (دیور  محسن ک ـ :  تدوین سیاست نامه خراساني (

  . 210ص 

 . ،عــصر  (بنیــاد فلــسفه سیاســي در ایــرانموســی نجفــی
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  . 288، ص )مرکز نشر دانشگاهی: تهران(، )مشروطیت

 .    ،84 ص   تنبیه الامه تنزیه المله، پیشين،    محمد حسین نائینی 

  . 83ـ 

 .،427 ـ 429 ص پیشين، رسائل مشروطیت .  

 . ،293 ص پیشين،موسی نجفی.   

 .    ،تنبیه الامه و تنزیه الملـه، پیـشين،       محمد حسین نائینی 

  . فصل دوم


